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اعوذ باالله من الشیطان الرجیم
بسم االله الرحمن الرحیم 

االله علی محمد و آله الطاهرین.یالحمد الله رب العالمین و صلّ 
 مباحث گذشته خلاصه

دیدگاه هاي دیگر در مبحث اصالت وجود را بررسی می کردیم، و در بحث اصالت وجود به فصل پنجم رسیده بودیم 

عرض کردیم بیان اشراقیون آن ، بود.دیدگاه اشراقیون و آنچه که شیخ اشراق و پیروان او مطرح می کردندبیان و مقام اول
وضوح ب کار اصلاً جوانچیزي است که ما به صورت ماحصل بحث به دست می آوریم، و الا این نحوه تصریح نکردند و 

به ماهیت می عینیت را و عجالتاً اصالت –توضیح دادم چه جوري بوده است که بیان آن را می شود استحصال کرد -ندارد 
می کردند، و بر اساس آن باید قبول بکنند ، که قبول دارند، طرح را -ماهیت به معناي هویت-دهند، ماهیت خارجیه 

ماهیت خارجیه ي جزئیه می شود نشده است، به جعل جاعل ماهیت پدید می آید، اخذدر آن ماهیت فی حد ذاته وجود 
ي را خوب بخواهیم نگاه کنیم چنین چیزاگرگفتیمشخصیه، که همان هویت است، این بیانی است که این آقایان داشتند، 

را ندارد، بلکه به جعل جاعل استحصال کرد، و آن مسئله اینکه ماهیت فی حد ذاته عینیت و موجودیتاز این بحث می شود 
فی الجمله این -دقت کنید -موجودیت را خواهد داشت، یعنی به جعل جاعل همینی که موجودیت نداشت، موجود شد، 

-که حالا توضیح خواهم داد -در می آید از آن بیان ها 

 اشکال اول(ماهیت اشکال علامه به اصالت(

ضـم اعتبـاري بـه اعتبـاري، کـه بـا لازم می آیـد بیان این از جناب علامه طباطبایی ایراد گرفتند که 
ماهیـت ضم آن اعتباري که به ، بشودو حقیقی در بیاید بودن از اعتباري -که ماهیت باشد -اعتباري 

اینها را دیروز گفتیم و فقط می خواهم کمی فضا -.، ضم موجود به وجود استضم می شود]اعتباري[
وجـودِ بعضی از آقایان ایراد گرفتند کـه مگـر صـرفِ–انجام دهمرايروشن بشود که بتوانم بحث بعد

نه، [جواب این است که]؟شدموجودماهیت اعتباري این و اضافه شد ]ماهیت اعتباري[اعتباري به آن
موجود شد، این جوري گفته شـده اسـت ، ایـن عل پیدا می کنند ، و انتسابی که به جابه جعل جاعل 

انستند.ناتمام ددر این بحث مطرح کردند و در واقع ایراد علامه را برخی از بزرگان اشکال را 

اشکال برخی از آقایان به بیان علامه
بزرگوار را برخی از سروران که آمدند پاسخ بدهند، سعی کردند همین بیان این که عرض من این است 

همین جواب علامه است، یعنی تقریبـاً که کنند و بعد جواب را هم بگویند همان سوال اشباع ببرند در

اشکال علامه به اصالت 
ماهیت خارجیه 
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می خواهد بپذیرد جواب علامه پابرجا و درست است، و آن ایراد هیچ خللی در بحث ایجاد نمـی کنـد، 
قلم به گویم؟ چون گه گاهی ظاهراً همین چیزي است که ما می خواهیم بگوییم، این ظاهراً را چرا می 

نگاه می کنید قلم نزدیک به همین بحثی است که ما هم می خواهیم الآن بگوییم و دیروز گفتیم، ولی 
نمی دانم آیا همین هست یا نیست، چون واقع آن بر عهده گرفتن چیزي که در قلم چندان واضح نشد 

نشان نداد، بلکه اصلا ی کند، نه اینکه مخصوصاً در جواب خودش را خوب نشان نداد که دارد چه کار م
مـی کنـد؛ مـی گـویم علـی القاعـده دارد گفتند ولی خوب نشان نمی دهد بالاخره چه کار ]جواب را [

ه همینی است که ما می گوییم، اینجوري دارم می گویم و الا نه بر عهده ایشان می گذارم و نه بر عهد
خودم که دیگر مشکل ایجاد نکند.

بیان استاد در مورد اشکال کار اشراقیون
گفتـیم بحـث جعـل بـا بحـث –دیروز از اینجا شروع کـردیم –عرض کردیم را جوابی که ما اصل آن 

اصالت دو بحث است دقت کنید، در عین اینکه قریب الافق هستد، در عین اینکه هر یک لازم و ملزوم 
، ولی اساساً بحث جعل چیزي است و بحث اصالت چیز دیگر، اصالت دیگري می شود اینها پابرجا است

اسمی از جعل و جاعل و و سامان داد اي دغدغه اي دارد و ، لذا صدرا تمام ادله اصالت وجود را به گونه 
بـه گونـه اي سـامان داد کـه هـم مجعول و اینها هم نبرد، کاري ندارد و احتیاج ندارد، و ادله جعل را 

ل اینکـه آن ادلـه الی دو جا صدرا مثي آن ، من نگاه کردم یکادله و ند در بحث جعلاینجور، هر چ
، حالا این جور چیز ها پیش آمده است ولـی التفـات آورده آنجادر بود را رفته است اي که براي اینجا

و جدا کرده است، اصلاً قصد او بر جدا سازي بوده است؛ این التفات را دارند، حالا ما می خواهیم داشته 
این بحث را کامل کنیم، ببینید بالاخره جناب شیخ اشراق قائـل اسـت ایـن ماهیـتِ عینیـه ، ماهیـتِ 

خارجیه ي اصیله شد، به جعل جاعل، ولو این باشد، در بحث اصالت مسئله این است، 

تحقق بالذات چه چیزي دارد؟ تحقق بالعرض چه چیزي دارد؟ فضاي بحث این بـود، مـتن چـه کسـی 
اینها بود ، یعنی در فضاي پرسش اصالتی کـه داشـتیم؛ هـر چنـد بحث ما است و حالت متن چیست؟ 

که مـتنِ یا گرفتند ذهنی کردند، ولی آنبعضی ها حالت متن را نتوانستند تصویر بکنند و این حالت ر
اصـیل ،خود واقع است را قبول دارند، خودِ واقع می شود، لذا شیخ اشراقی هم که مـی گویـد ماهیـت 

شخـودبعد از جعـل جاعـل ،موجودیت را موجود است، و حکمِ، است یعنی می خواهد بگوید ماهیت 
دارد یعنی حیثیت تقییدیه نمی خواهد، شدارد ، خود

مبحث متفاوت بودن 
اصالت و جعل

ه ي اساسی : چه مسال
چیزي تحقق بالذات 

دارد؟
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واضح -است ، هبه این تحلیل ها نرسیدهنوز ، شیخ اشراق ه است گرچه اینها را اصلاً شیخ اشراق نگفت
که در این تحققی کـه د این استیو آنچه می خواسته بگواین را ما می دانیم، ولی لازمه حرف -باشد

نیست ، وجود اصلاً امر ذهنـی اسـت، ازمند و وجود نیبه موجود حتی وصفِ این ماهیت قرار می گیرد، 
مـی گویـد تحقق را بالعله دارد، بالعله حیثیت تعلیلیه را درست می کند، بـه حیثیـت تقییدیـه چـه؟ 

، یعنی حکم را خود می پذیرد، حکـمِ موجودیـت را ماهیـت مـی پـذیرد، حیثیت تقییدیه نمی خواهد
این ، بیان شیخ اشراقتقییدیه نمی خواهد، مفاد آن حیثیتیعنی بالذات، ولو بالعله، با حیثیت تعلیلیه، 

بیـانشتحلیل عمیق رسیده باشد و چه نرسیده باشد، مفادبه بداند و چه نداند، چه خود می شود، چه 
این است، کسی که می گوید در خارج هست یعنی این، یعنی واقعاً اینجا دیگر اینجوري نیست که خدا 

نـه، بـه تعبیـر یت به چیز دیگر موجودیت پیدا کرد؟دارد، اما ماهماهیت را جعل کرد، ماهیت عینیت
ماهیت به نفسِ-واضح است تعبیرِ شیخ اشراق چه بود؟ -ایشان به نفس ماهیت، موجودیت پیدا کرد، 

، یعنی جاعل نفس ماهیت را داد، نفس ماهیت، یعنـی چیـز دیگـر نبـود، ایـن را اگـر از نظـر فلسـفی 
این است خودِ ماهیتِ خارجیـه، هویـت، ماهیـت عینیـه ي جزئیـه ي شمعنایبخواهید تحلیل بکنید 

باشـد واضـح -شخصیه، که در خارج به جعل جاعل می آید، خود آن حکم موجودیت را مـی پـذیرد، 
خود می پذیرد، چه بخواهید تحلیل هاي دقیق حیثیت تقییدیه را داشـته -داریم چه عرض می کنیم 

ه وقتی گفته می شد بالوجود ایشان می گفت نه وجود چـه اسـت، جاعـل باشید، چه نداشته باشید، ک
یعنـی براي ماهیت است، اولاً و بالذات خودِ ماهیت را جعل کرد، یعنی خودِ ماهیت متحقق شد، تحقق 

ماهیتِ جزئیه، خود، این تحقق را دارد، این معناي اصلی بحث می شود؛

ایـن تحقـق [ماهیت فی حد ذاته، خود به حسب خود، آیا ،ارد سوال بشود، که جناب شیخ اشراقجا د
حیثیـت از ، سـوال حیثیـت تقییدیـه اسـتاز فی حد ذاته اي که سوال می کنیم سوال دارد؟ این]را

بالعلـه گرفـت، نـه آن را الآن کـار آن را نداشت و ]تعلیلیهحیثیت[تعلیلیه نیست که شما بگویید بله 
فـی و فی حد ذاته یعنی بدون حیثیـت تقییدیـه،کهاست [هویت]اصالت،الآن محل بحث مانداریم، 

فی حد ذاته نمی ماهیت ،خود خود می تواند حکم موجودیت را داشته باشد؟ می گویید نه، ، حد ذاته 
ام می دهد.انجاین کار را عقل،]حکم  موجودیت را بپذیرد[تواند

تـک تـک حیثیـاتِ یـک چیـزي کـه]این است کـه[می کند همیشه عقل یکی از کار هاي دقیق که 
درست مثل یک آزمایشگاهی کـه مـا از هم جدا می کند ، را هیچ از هم جدا نیستو فشرده، مندمج، 

زمه ي حرف شیخ لا
اشراق

ماهیت فی حد ذاته حکم 
موجودیت را ندارد

تفکیک ماهیت از وجود 
در آزمایشگاه عقل
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گاهی ما در آزمـایش هـاي کنیم. تک بررسی و تک ماهیت را از چیز دیگر جدا بکنیم، مثلاً می توانیم 
؛ مـا بدهیم این عامل موثر است یا نه یک عامل را حذف می کنیم که نشانو طبیعی کاري می کنیم 

در بحث هاي فلسفی دقیق هیچ گاه نمی توانیم شئ خارجی را تفکیک خارجی کنیم، ولی عقـل ایـن 
–پارسال هم توضیح دادم -تک تک اینها را تفکیک کند، یکی یکی به آن نگاه کند، که قدرت را دارد

خاصیت عقل این است، 

یعنی نگاه می کند و می گوید ماهیت از آن جهت که ماهیت است در ذات او وجود اخذ شده است یـا 
باشد و چه ماهیت من گفتیم در ذات ماهیت، چه ماهیت خارجیه و ما پارسال این کار را کردیم -نه؟ 

اخذ نشده است، ولی در وجودِ خـارجی، شدر ذات، وجود نگاه می کنیم که حیث هی هی، هر کدام را 
ذاتی او می شود، اما ذاتی ماهیت نمی شود، ذاتی هم ]موجودیت[نفس تحقق عین ذات او است، یعنی 

یک دفعه با حیثیت تعلیلیه که که عرض می کنیم یعنی حیثیت تقییدیه نمی خواهد، تأکید می کنم، 
آمیخته نشود، که نگویید بالعله آمد، می گوییم بالعله هم بیاید بالاخره ذاتاً خود موجودیت را پـذیرفت 

یا نه؟ این محل بحث است؛

براي ماهیت سوال یکی از طلاب در مورد ذاتی بودن موجودیت [ 

فی حد که گفتید معناي آن این است در خود ندارد، تا این رااشکال ندارد، می تواند بپذیرد، اماجواب:
.اولاً و بالذات نیست، و ذاته 

یکی خارجی است و یکی هم حالت خارجیِ  ،متنِ وجود با حالت وجودما در تحلیل بحث متن گفتیم
یکی ذهنی است و یکـی از آنهـا ذهنی که شیخ اشراق می گوید،امرروي آن متن است و یا بر اساس

قبل از اینکه ببینیم اصیل، ماهیت -، که ذاتی اشت وجود باشداصیل باشدمتنآنی می تواند.خارجی
حالت متن آن است که به متن موجود مـی و -که داشتیمیاست یا وجود، همان بحث تحلیلِ پرسش

. نیستوجود اش شود، یعنی ذاتی 

چه ماهیت من حیث هی هی، می وماهیتِ خارجیه چه ، تحلیل می کنیم دقیقاً ماهیت چیستما که 
موجودیـت را اولاً و این است که بگوییم حکمِاش وجود نیست، تا این را گفتید نتیجه اش بینیم ذاتی 

دِ مـتن حکـم تحلیـل دقیـق بشـود یعنـی خـواگـر اصالت وجود، اصل ادعاي حال آنکه بالذات ندارد،
دقت کنید چه عرض -اولاً و بالذات حیثیت تقیدیه نمی خواهد، یعنی موجودیت را اولاً و بالذات دارد، 

متن آنست که ذاتی اش 
وجود باشد ولی ماهیت 

به تحلیل این گونه نیست 
عقل
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این همان چیزي در اینجا چه روي داد؟دصرف جعل جاعل کار را حل نمی کند، باید بگویی-می کنم 
یعنــی [اتیایــن امــر ذاسـت کــه پرســش بعــدي را پــیش مــی آورد کــه چـه چیــزي باعــث شــد کــه 

[براي ماهیت اصیله خارجی بعد از جعل که ذاتی ماهیت من حیث هی نیست یعنی ماهیت ]موجودیت
توانسته است موجود بشود، بایـد من حیث هی براي اتساف به موجودیت حیثیت تقییدیه می خواهد]

شـیرین کـه خـودش چیزي که شده استچه ]مثلا[، ]توانسته موجود شود[حتماً به یک ذاتیبگویید 
واقعـاً شـیرین ، ی اشبه حسب ذات، باید برسیم به یک چیزي که خود او نبوده الآن شیرین شده است

یک چیزي دیدیم شیرین نبود به حسـب ذات الآن مـی بینـیم شـیرین : می کنیماست، این تعبیر را
ري اسـت است می گوییم درست است که الآن وصف شیرینی را پذیرفته است، ولی پذیرفتن او از دیگ

.که شیرینی را ذاتی دارد

:]یپرسیم از شیخ اشراقبا دو مقدمه یک سوال م[می شود بحث خیلی راحتبا این طرحی که شد 

-که به حسب ذات، اعتباري است و بلکه به نظر شیخ اشراق ذهنـی اسـت، وجود با این توضیح : اول
–دذهنی می گیراعتباري را به معناي 

هم فی حد ذاته در آن وجود اخذ نشده اسـت، ]شیخ اشراق[ماهیتی هم که شما در نظر گرفتیددوم : 
فی حد ذاته وجود در آن نیست، تحقق ، موجودیت و عینیت در آن نیست، که معمولاً می گویند یعنی 
امر ذهنی است، هم اینها 

از کجـا ]مـا[بحـث انضـمام را ؟شـد حقیقـی ،به هم ]اعتباري یا ذهنی[چطور ضم این دو : سوال
، -از نظر کار عقلـی -موجودیت ندارد،: می گویید ماهیت فی حد ذاته؟ انضمام را از این بحثمیدآور

-ماهیـتِ موجـوده داریـم، یعنی در خارج ماهیتِ اصیلیه داریم تا می گوییم وجود هم که ندارد، ولی 
ماهیـت جزئیـه ، هویت، اصالت دارد ]این که[ماهیتِ محققه دارید،  -چه عرض می کنمدقت کنید 

دارد، یعنی موجودیت دارد، آنجا چه شـده اسـت؟ موجودیـت اضـافه شخصیه اصالت دارد یعنی تحقق
يموجودیـت نیسـت، امـروجود فی حـد ذاتـه در ]ي شیخ اشراق[شده است به ماهیت، به تعبیر شما

شـما هـم در کـه-،ذهنی اسـتيماهیت هم که فی حد ذاته موجودیت نیست و امردر ذهنی است، 
، ولی الآن در سر صـحنه در بحـث ماهیـتِ -را داریدفی حد ذاته مورد ماهیت من حیث همین ادعاءِ 

-کنمدقت کنید چه عرض می-خارجیه ي متحققه ي اصلیه می گویید ماهیتِ موجوده؛ 

اشکال به شیخ اشراق با 
دو مقدمه

انضمام دو امر اعتباري و 
رجی ذهنی چگونه امر خا

شد؟
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این است، این همانی بـود شادعایه بودنادعاي عینیت خوابیده است، ماهیت عینیه ي خارجیاین در 
شده است ، یعنی این اضافه شده اسـت به هم منضم اینجا در ، "ماهیت و عینیت"که صدرا تعبیر کرد 

امر ذهنی است، این دو تا را ]دیدیم[نگاه کردیم ما دو تایی که اینجا داشتیم-درست است؟ -به آن، 
نداریم ، نگویید شئ سوم داریم به اسم این در خارج با هم ضمیمه کردیم در خارج، چیز دیگري غیر از 

جاعل، جاعل را عرض کردم در فضاي حیثیت تعلیلیه است، اما بحث ما سر حیثیت تقییدیه است، چه 
جودیت را خود می پذیرد؟ می گویید این ماهیتِ موجوده، تـا چیزي اضافه کردي و می گویی حکم مو

، چه چیزي اینجـا داریـد؟ انضـمام، یعنی یک موجودیت به اضافه ماهیتمی کنید تعبیر اینجوري 
.افزوده نداریمکه چیز دیگري 

قوام براي ماهیتشیخ اشراق چهارمی به اسم قوام قائل است،:یکی از طلاب سؤال[

قوام یعنی متصف به موجودیت،:داردگونهاینقوام را در بحث جوهر مطرح می کند،جواب:

چیزي غیر از موجودیتی که ذهنی است می گیرد سؤال:

ایشان می گوید ماهیتِ عینیه، ، قوام طرح نمی کند، من این متن ها را خواندم ، اصلاً قوام معنا جواب:
اگر لفظ قوام هم اینجا بیاورد یعنی متحقـق، بـیش از ایـنندارد، آن بحث قوام در جوهر مطرح است، 

نخواهد بود، 

.حقق غیر وجود استتسؤال:

پـس ، یک تحقق داریـم و یـک ماهیـت ، منظور است دیگرخیلی خوب ، همین تحقق الماهیه جواب:
که من عرض می کنم ، بیشتر از این نداریم و انضمامی شده است، این تحقق که خود آناست همین 

هفی حد ذاته ذهنی بود، آن یکی هم که ذهنی بود، الآن جمع آن شده است خارجی، این بیـان علامـ
]؛شده استجمع ]بین دو اعتباري[است که 

]لعـبحث جا[بیان علامه ناظر به بحث حیثیت تقییدیه است نه ناظر به بحث تعلیلیـه کـه آن مسـئله
یم، یعنـی گفتـیم نشیخ اشراق می فهمد مطرح ککه تمام تلاش من این است که آن گونه شود؛گفته 

نگفتم ، بعداً من توضیح می دهـم بـه لحـاظ حتی حالت ]چگونه می شود[ولو وجود امر ذهنی باشد، 
؛]بگیریم چگونه می شود[خارجی ]متن[حالت ]اینکه[

و لا انضمام موجودیت 
غیر
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اشکال اول(تطبیق متن نهایه(
ی الاشراقیینّ. فهی عندهم أصیلۀ إذا کانت بحیث ینتزع عنها الوجود و إن فتبینّ بما تقدّم فساد القول بأصالۀ الماهیۀّ، کما نسب ال

اعتباریۀّ و الوجود المنتزع عنها اعتباریّاً. و یردهّ أن صیرورة الماهیۀّ الاعتباریۀّ بانتزاع مفهوم الوجود کانت فی حدّ ذاتها
انقلاب ضروريّ الاستحالۀ. عتباريّ أصیلۀ ذات حقیقۀ عینیۀّ الا

گفتـیم »الماهیه کما نسب الی الاشراقیین فتبین بما تقدم فساد القول باصاله « تعبیر ایشان این است 
ادعـاي اصـیلۀ»اصـیلۀ« نزد این اشراقیون »عندهم فهی « اشراقیین یعنی شیخ اشراق و پیراوان او، 

اذا کانت بحیث ینتزع عنه « چه وقت اصیل است؟ -دقت کنید -فی الخارج، ةٌو موجودۀٌیعنی متحقق
[بلکه عبـارت شـیخ اشـراق ایـن اسـت:]ندارد،]شیخ اشراق[ینتزع را ایشان [عبارت]گفتیم»الوجود  می که وجود به آن نسبت داده بشود؛، هنگا"بحیث اذا نسب الی الوجود"

چون می گوییم ماهیت فی حد ذاتـه کـه در تعبیر می کنیم؟ الی الوجود][تعبیر انتساب گونهچرا این 
موجـوده ماهیتِ متحققه، ماهیتِ موجوده، ماهیتِ خارجیه ي که آن وجود اخذ نشده است، آن موقعی 

نسبت داده بشود،به آن وجود یعنی هنگامی که ]این تعابیر[شده است ، شد، موجوده، عینیهي اصیل
ذهنیـهرا ایشـان "اعتباریـۀ"اگرچه ماهیت فی حد ذاتها اعتباري است، »و إن کانت فی حد ذاتها « 

و الوجـود « گفتـیم اذا نسـب الیـه الوجـود، ماهیت را معنا کنید تا حرف شیخ اشراق شود، اشراقیون، 
، ، وجـودهم که اعتباري اسـت]ماهیت[آن باید بشود و الوجود منسوب الیها، اعتباریا، »المنتزع عنها 

اگرچه ماهیت فی حـد ذاتـه »و إن کانت « وجودِ منسوب به آن اعتباري است، و خود اعتباري است، 
، ولی هر وقت بـه ایـن ماهیـت، اعتباري و ذهنی است، وجود منسوب به آن هم اعتباري و ذهنی است

کردم ما حصل بحـث ایشـان عرض -واضح است؟ -وجود نسبت داده بشود چنین چیزي اصیل است، 
مـی پـذیرد، است، به حسب ظاهر صریحاً نگفتند ولی توضیح دادم تا عینیت را می پذیرد، تا اصالت را

معناي آن این می شود.

جمع آنها می گوییـد حقیقـی لیومی گویید اعتباري را دو تا هر می گوید ببینید شما ]علامه[ایشان
همان ماهیتِ اعتباري، با اضافه شدنِ وجودِ اعتباري به »الماهیه الاعتباریه صیرورةو یرده أن «است، 

مـا »الوجود الاعتباري الماهیه الاعتباریه بسبب انتزاع مفهوم صیرورةیرده أن « شد ، امر خارجی آن، 
، گفتم انتزاع نبایـد باشـدتعبیر می کنیم به سبب انتساب مفهومِ وجودِ اعتباري، ، چون به جاي انتزاع 

فی حد ذاته و ماهیت
وجود هر دو ذهنی است 
بخلاف ماهیت خارجیه 

اصیله

رد نظر اشراقیون توسط 
علامه
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، همین ماهیـتصیرورة»بسبب انتساب مفهوم الوجود الاعتباري یرده أن صیروره الماهیه الاعتباریه « 
این ذات حقیقـت عینیـه یعنـی »أصیلۀ ذات حقیقۀ عینیّۀ« ، می شودبه اصیله ، تبدیل به این سبب

، قبل از آن اصلاً ذهنی است، اصلاً اعتباري به بدون حیث تقییدیه می پذیردحکم موجودیت را بالذات 
یعنی ماهیتی که امر ذهنـی » انقلاب ضروري الاستحاله « معناي ذهنی است و اصلاً خارجی هم نشد، 

؛بود شد خارجی، با این توضیح ایشان، انقلابٌ ضروري الاستحاله

؛است ، نه حیثیت تعلیلیهل پابرجا این اشکابا آن تأکیدي که روي حیثیت تقییدیه می کنم بنده

را مشـابه که در اصالت ماهیت بود را باید نگه داشت، این بیان ایشان، من فکر می کنم محط بحث ما 
شد.یک اشکال بیان صدرا گرفتم که ضم معدوم به معدوم، موجود نمی شود، خب این 

اشکال دوم

پارسـال -که می شود به شیخ اشراق کرد این است که اساساً طرح شما یک خلـل دارد، یدوماشکال 
شیخ اشراق اساساً موجود را امر ذهنی می گیرد و در خارج حتی حالت خارجیِ ماهیت –توضیح دادم 

عرض من ایـن اسـت، از خـود شـیخ اشـراق -دقت کنید -در نظر نمی گیرد و انتزاعی نمی داند، نیز 
این یکی موجود است آن یکی موجود نیست؟ می گوید چون براي چطور شما می گویید سیدیم که پر

و مشخص نکرد این خصوصـیۀٌ]که این یکی موجود و دیگري موجود نیست[خصوصیتی استماهیت،
بـه ]ایـن خصوصـیۀٌ را[بـالاخره بایـد و ذهن باشد خلل دارد، در ذهن است یا خارج، ما گفتیم اگر در

، آنجا توضیح دادیم اصلاً خلل فلسفی در کار هست،  تحلیل شـما غلـط اسـت، گفتـیم 1بکشانیمخارج 
خارج به حیثی است که باعـث مـی شـود ،ادامه داد تعبیر کرد]کار شیخ اشراق را[خود خواجه هم که

خارج به حیثـیچونیت داریم، یعنی من به این موجود در خارج می گویم مبدأٌئمن بگویم اینجا مبد

برنمیگردیم، فقط به بحث هایی کـه (پارسال) هم بیان خواجه و هم بیان شیخ اشراق را آوردیم ، توضیح دادیم، یادم هست دیگر ١
، فقط نمی دانم کدام جلسه و چه شماره اي بود ، خود شما رجوع کنید می توانید پیدا کنید، پارسـال رجوع کنید ما قبلاً داشتیم

ایستادم و توضیح دادم فضاي بسترِ بحثِ انتزاع و معقول ثانی و این ادبیات ، از کجا سـر در آورد، بحث کردیم و یادم هست مفصل 
ادامـه داد، شیخ اشراق چه تعبیر کرده است، اعتباري گفته است و عقلیٌ محض، و ذهنی بحت و از این تعابیر را کرد و بعداً خواجه 

.حاصل شد تا رسید به صدرا، من یادم هست همه این مراحل را توضیح دادمی به بعد یک تغییراتی چی و از قوشچتا رسید به قوش

خلل فلسفی در تعابیر 
شیخ اشراق در تحلیل 

ماهیت اصیلۀ
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]پـس[براي خارج است، تا این را گفتید "به حیث "یت را اضافه می کنم، این ئاست که من اینجا مبد
.ریشه در خارج دارد

]شـیخ اشـراق[ایشان؟بر خارج حمـل مـی کنیـدکه ریشه در خارج نداشته باشد چه مبرري دارد اگر 
شریک الباري ممتنعٌ فی الخارج، کجا شریک الباري هسـت؟ جزئـیٌ : اشکال کرده که وقتی می گویید

که این براي خود بحث دارد و در جـاي خـود آن هـم توضـیح فی الخارج، جزئی کجا در خارج است؟ 
رر خارج به حیثی است که مـن مبـ، عمده آن باید ریشه در خارج داشته باشد، یعنی به تعبیري دارد.

د خـارجی، در خـارج بایـد وپیدا می کنم بگویم موجودٌ یا معدومٌ، خارج تا مبرر پیدا می کنـد مـی شـ
در خارج خبر باشد؟ ادبیات انتزاع و متن، ادبیات متن و حالت مـتن، اینهـا را گونه خبري باشد، حالا چ

عبیـري باشـد کـه باید مطرح کرد؛ و اگر شیخ اشراق بحث را دقیق می خواستید بگویید باید همـین ت
فهی عندهم اصـیله « که داده است، تعبیر کرده استانتزاع علامه طباطبایی اینجا آورده است، عنوان 

که ایشان گفته در فضاي درست آن گفته اسـت گرچـه "ینتزع "»اذا کانت بحیث ینتزع عنه الوجود 
.بردیددر خارج این آقایان قائل نیستند، تا این را می گویید، بحث را 

، ؟ تحققحالا ذاتی وجود چیست.شدوجود حالتِ انتزاعیِ ماهیتِ اصیل، : سوال می کنیمدر خارج حالا 
تحقـق اش چگونـه امـري کـه ذاتـی پـس ، نیستکه تحقق دلالی که داشتیم، ذاتی ماهیت تاسهمان 

ذاتیِ که لازمه این حرف این است ؟ موجود است]که ذاتی اش تحقق نیست[، به آن]یعنی وجود[است
یعنـی ذاتـی او نیسـت، یعنـی ثانیـاً و متن اسـت حالت ]وجود[گفتیم وجود نباید تحقق باشد، چون 

ایـن بردید ، و گفتید خودِ وجود در خارج است، در خارج تا یعنی این اشکالات پیش می آید، . بالعرض
یم تحقـق، مـی ؟ می گویگرفتید چه حالتی از خارج را خبر می دهدوجودِ خارجی که به عنوان حالت 

خود ندارد و از دیگـري گرفتـه ،در نظر گرفتید یعنی این حکمِ تحقق را اولاً و بالذات حالت گوییم اگر 
یعنی باید ذاتی او نباشد؛ این اشکالی بود [در حالیکه به بیان شما]است، و حال اینکه این ذاتی او است،

اصیل است. این هم اشکال دوم.، که می کردیم و می گفتیم اصلاً معنا ندارد، و حتماً وجود 

ضم حالت به حالت اصیل نمی شوداشکال سوم :

اشکال سوم را ما از طریق بحث متن و عینیت می توانیم شروع کنیم، که عملاً با همین ها قریب الافق 
شما باید قائل به متنِ اصیل بشوید، متنی که حکم وجود و موجود را ، می شود، بالاخره با بحث اصالت 

را قائل شوید، تا چنین متنی را قائل شدید، تحلیل عقلی ینباید چنین مت-دقت کنید-بالذات دارد، 

حمل کردن بر خارج 
نشان از وجود مبرري 

خارجی دارد

اشکال در حالتی که 
وجود را انتزاعی و حالت 

متن گرفته باشیم
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، وجود است، چون ماهیت فی حد ذاتـهماهیت فی حد ذاته، خود، متنِ، به ما اجازه نمی دهد بگوییم 
دقت کنید-د را تغییر دادیم، خذ نشده است، خیلی قریب الافق است با بحث، اما راه ورودر آن وجود ا

به آن نحو بحث اعتباري در این است که کسی عرضماگر این گونه بگوییم، بیان علامه پابرجا است، -
لـتِ حا[وجـود]پیش می برم، اگـر بگـوییم به این شکلگرفت ، حالا من بحث را به شیخ اشراق ایراد 

حالـت بـه ، ضمّباشدولو حالتِ خارجی]وجود[که را باید مطرح کرد، ]بحث[خارجی است، دوباره این 
انتزاعی است و ]وجود[اینگفتید اصیل نمی شود، دقت کنید چه عرض می کنم، اگر اش حالت نتیجه 

رض خـارجی، هم انتزاعی است، ضم حالت به حالت، ضم دو امـر ثانیـاً و بـالع]ماهیت فی حد ذاته[آن
بالذات نمی شود،اش نتیجه 

به توفیق الهی این مقام به پایان رسید.

بیان جناب سید سند

برده است ، دیگر در خارج براي بیان سید سند ما راحت تر می توانیم عمل کنیم، چون ایشان وجود را 
ماهیت موجود می داند، همان تحلیل و همـان اسـتدلالی نمی کند، ولی وجود را به نفسرا ذهنی آن 
همه ماهیات فی حد ذاته موجود نیستند، بالوجود می بینیم گفتیم ما در بحث اصالت وجود کردیم؛که

تـا -استدلال اول صدرا، که در بیان جناب علامه طباطبایی هم آمـده بـودهمان-موجود می شوند، 
نیست دیگر، وقتی ایـن نتیجـه را ]موجود[شوند یعنی فی حد ذاته شما می گوید بالوجود موجود می 

؟ همان وجودي که شما در نظـر چیستمتنِ اصیل بدانید، چاره را ]ماهیت[اینمی گیرید، نمی توانید 
گرفتید، به عنوان متن باشد. لذا جواب ها را دادیم، به نظر من همان ادله اصـالت وجـود، کـافی اسـت 

ث ها، دیگر بیشتر از این لازم نیست؛براي جواب به این بح

استاد اشکالاتی که به شیخ اشراق وارد شد این اشکالات تماماً هم به اصالت وجود :یکی از طلاب سؤال[
وارد است، 

، مفهوم را اهیه، وجود انتزاعی را نمی گوییماینها را بحث کردم، وجود الماینها را پارسال گفتیم ،جواب:
، در ذات ماهیـت حتـی از نظـر عقلـی.اصیل خارجی و تحقق خارجی را می گوییم، وجود گوییمنمی

باشد، فی حد ذاته در آن وجود اخذ شده است؟ در خودِ ماهیت به عنـوان ماهیـت، کـار خارجیِ کاملا 
حالا سوال می کنم از شما، در وجـودِ خـارجی، عقلی کنید عرض کردم، در آزمایشگاه عقل جدا کنید؛

بیان ایشان وجود را در 
خارج برده است
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حالـت، ، ببینیـد دقـت کنیـد، ییدتحقق است. حالا ولو بگو؟ ستین وجود خارجی چیخاصیت اصیل ا
سـت؟ مـی به عنوان متن، خاصیت این حالـت چینه ید، به عنوان حالت در نظر بگیررا وجود خارجی

گوییم وحدت دارد، خاصیت این ماهیتِ خارجیه، یا هر شئ خارجی که گفتیم وحـدت دارد، خاصـیت 
بگویید وجودِ هم براي این ماهیت، یا براي هر شـئ دیگـري .  دهد؟ توحد دیگروحدت به چه خبر می

به عنوان موجودٌ خارجی و -به عنوان حالت است نه متن، در این حالت، تمام آنچه که خوابیده است 
وحـدت ، ذاتی که می گویید ذاتی آن تحقق و تقرر است، مثل آنجا -به عنوان حالت هم حتی بگیرید

بـه مـا را ، اصـلاً خـود همـین دکردیاشتا ذاتی-واضح است دارم چه عرض می کنم؟ -است، توحد 
.می کشانداصالت وجود 

خلط بین حمل اولی و حمل شایع هست، شما می گویید الوجود ذاتی آن وجـود اسـت، وقتـی سوال : 
وجود است، این جا حمل اولی است.می گویید ذاتی آن

شایع است، یک جایی شروع کنم که این حمل اولی شما نیست، این اصلاً حملاصلاً بگذارید از جواب:
می خواهم با هم برسیم، این ستون هست؟ شما چه می گویید؟ می گوییـد هسـت، مـی گـوییم ایـن 
هستی خاصیت خارجی آن است؟ می گوییم هست، الآن این هستیِ  خارجی را دارم مـی گـویم و نـه 

این هستی که آنجا هست را سوال کنیم، حقیقت این م، واضح باشد، هستی مفهومِ هستی را نمی گوی
س مـی متن نمی گوییم، پ-دیگر بیشتر از این که نیست -هستی، ولو بگویید حالت این ستون است 

ست که می گویید هسـت؟ همـین ه آن را به عنوان هستی می کند چیگوییم حالت، خاصیت اصلی ک
می رود ، تا بردید خارج حالا بحث هاي در خارج وحدِ وحدت، این خارجی، تحقق او است دیگر، مثل ت

بگوییـد ایـن وجـود بـه که خود را دارد، اتفاقاً یکی از ادله اي که یادم هست آنجا اضافه کردم این بود 
این است که پس این ذاتی آن نیست، ذاتـیِ ، معنایش عنوان حالت است، در عین حال که ذاتی است 

اسـت،ت کرد، و حال آنکه گفتید ذاتی اش سرای]وجود[، و ثانیاً و بالعرض به اینآن وجودِ اصیل است
ق نباشد، وجود خارجی تحقق نباشد.باشد، یعنی باید ذاتی وجود، تحقاینگونه فتیم اگر گ



24/8/1394- 16جلسه -درس خارج نهایۀ الحکمۀ: سال سوم استاد حجت الاسلام و المسلمین سید یداالله یزدان پناه

١٢

 نظر دوانی(مقام دوم(

الآن ، مقام دوم می شود نظر دوانی، ما می توانیم انظار دیگر را هم بگوییم، ]که هستیم[در فصل پنجم
2این را می گویم

چگونه فکر مـی اصالت وجودي شود،استاد خود صدرا آن لحظه یا قبل از آن که :یکی از طلاب سؤال[
؟کرده است

هـم عمدتاً اصالت ماهويِ بر اساس دوانی بود، یعنی دستگاه کلان دوانی را پذیرفته بود، و تعبیر جواب:
تا اشکال 10الی 8،رد بکندتا حالا که آمد ولی ول درگیر اندیشه دوانی بودند، حاکثر این فکه می کرد 

بـوده اسـت، در همـین مبـدأ و شخود او قبلاً درگیرکه دیگر ریشه آن را قطع کند، و الاکرده است،
شـاکله که آنجا نگاه کنید اول -نوشتماکه بعداً می گوید من از این به بعد را، بعد-191معاد، تا ص 

مـی جلـو همین جـور می بینید واصالت ماهیت همه اش شد شاکله نظر دوانی است، بعدیرا می بین
یک دو سطر نوشته است که اما اصالت با وجود است، ببینید چه جـوري جـور در ]ولی یکدفعه[رود ، 

واصل قائل بـر اصـالت مـاهوي در می آید، شارحان گرفتار شدند که این را چه جوري حل آن بکنند، 
خیلی قشنگ بود و وحدت شخصیه هم بود و همه چیز آن درسـت بـود، حرف دوانی حرف دوانی بود، 

آورده است ما مجبور هسـتیم دیگـر ]علامه طباطبایی[حالا ایشان،توضیح می دهم دوانی راانشاء االله 
مفصل وارد بشویم، گرچه من فکر می کنم مفصل یک بار در بحث حکمت متعالیه نظر دوانی را گفـتم 

، میگویم.حالا باز دوباره چون اینجا احتیاج داشته باشیم

یخلاصه بیان جناب دوانی به بیان علامه طباطبای
و اصـالت ماهیـت در ائل به اصالت وجـود در واجـب تعـالیجناب علامه طباطبایی می گویند ایشان ق

بـه ]بلکه[اصالت ماهیـت قائـل اسـت، فقط ممکن هست به تقریر ویژه، تأکید می کنم، نه صرف اینکه 

اگر دیدیم حال آن و شرایطش هست و یا دلایلی دارد که ما بتوانیم بگوییم ،نظر سوم و چهارمی هم اگر وجود دارد مـی گـوییم، ٢
ها بگذریم، عـرض مـن ایـن اسـت نظـر شـیخ ولی به نظر من همین دو تا براي کار کافی است ، یعنی زیاد سخت نگیریم و از این

اشراق که الحمد الله گفته شد ، نظر جناب دوانی را می خوانیم، ولی حالا ببینیم نظر سید سند ، نظر دیگرانی که اگر هست، چیزي 
گفتند را بگوییم یا نگوییم، اینها را باید یک نگاهی کرد

صدرا ابتدا اصالت 
الماهیتی با بیان دوانی 

بوده وبعد اصالت 
الوجودي شده است

بیان ممختصر علامه از 
بیان جناب دوانی
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ذوق تأله را بعـداً توضـیح مـی دهـم الآن فقـط مـی این-استتقریر ویژه؛ و آن وجود بنابر ذوق تأله
خواهم یک به صورت خلاصه یک توضیح بدهم، که به عنوان مختصر از بحث به همان سـبک کفایـه و 

این اسـت کـه بنـابر ذوق تألـه، وجـود دوانی حرفش–از کفایه استفاده می کنندخارج اصول که در  
چیزي اما بیش از یکی نداریم، ، ی است، و وجود حقیقت عینیه ي شخصیه هست، و آن همان حق تعال

ی از انتسابی ماهیات هم در خارج محقق می شوند، در خارج می آیند، اما به حسب نوعاینکه که هست 
می توانیم بگوییم موجودٌ و اصیلٌ.به واجب پیدا می کنند، و به حسب این انتساب ما که

حالا چرا صدق موجودیت براي آن می کند؟ بـه خـاطر کسی می آید در خارج؟ خودِ ماهیت؛ولی چه
انتساب، پس لذا ما دو نوع موجودیت داریم، یکی در واجب تعالی که موجود بـه معنـاي عـین الوجـود 

منتسبٌ الی الوجود، وجـود چـه -دقت کنید-است، و یکی در ممکنات که منتسبٌ الی الوجود است، 
به ایـراد گـرفتن از ایـن دادند و بعد علامه ضیحی است که کسی است؟ یعنی انتساب به واجب، این تو

.شروع کردندقول 

ایراد علامه به بیان جناب دوانی
ایشان این است که این انتساب مذکور، اگر مستوجب این باشد که یک حقیقت عینیه، بر ماهیات ایراد

می شود ، پس همان وجود ه افزوده بشود، یعنی افزون بر این ماهیت یک چیزي افزوده بشود، آن افزود
چون در ماهیت جز دو تا چیـز ؟چطور شما می گویید در خارج نمی آید، می آیددر خارج وجود خود 

نیست، این ماهیتی که ایشان می گوید اصیل است، یک موجودیت می بینیم و یک ماهیت، اگـر یـک 
باشد، ، و اگر چیزي اضافه نشدهچیز افزوده شد، آن افزوده جز وجود نخواهد بود، این بیان ایشان است

الی الواجب می گیرید و موجودٌ می گویید، هیچ چیز به آن اضـافه نشـده یعنی این موقعی که منتسبِ
غیـر موجـوده را موجـوده باشد، خب در واقع هیچ چیز نیست که باعث بشود این ماهیتِ فی حد ذاتهِ

نتساب تبدیل بکند، هیچ چیـز دیگـري نیسـت، ماهیتِ حال قبل الانتساب آن را به حال بعد الاو کند، 
، عملاً یک انقلاب پیش می آید، یعنی همان ماهیت هست، وقتی که هیچ چیز دیگر اضافه نشده است

هیچ چیز به آن اضافه نشده است، قبل از انتساب و بعد الانتساب هیچ چیز اضـافه نشـده اسـت، فقـط 
لازم می آید ، یعنی انقلاب ]از این بیان[و ه است ، شدمحققِ اصیل عنوان انتساب که پیدا کرده است 

. این بیان علامه است و می گویـد تبدیل بشودذاتِ آن از ذات خودش دست بکشد و به یک ذات دیگر
.محال است
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١٤

مـا همیشـه یم ببینیم صدرا چه کار کرده اسـت. حالا ما باید وارد شویم بیان خود دوانی را خوب بخوان
کنیم:صدرا را مطرح می 

به اسفار و اندیشه هاي صدرا ما خارج نهایه را باید جوري ببندیم که از دل نهایه -قبلاً عرض کردیم–
فقط در حد نهایه نمانیم، هم منابع کار به دست ما می آید، و هم ما را وصل می کند بـه وصل بشویم،

حتیاج داریم، همیشه گفتم، چون من معتقد هستم نهایه باید حلقه واسط باشد، یعنی جناب صدرا، ما ا
وصـل کننـدگی داشـته تِمَحلقه واسط باید سِو سومین که اسفار است؛حلقه واسط بین اولین کتاب 

.باشد

در خب می رویم در اسفار می خـوانیم، [در حـالی کـه]ما گاهی می گوییم که این است اصل مسئله
که، تازه قرار است آنجا تحقیق را خـوب رقـم بزنـی، آنجـا بایـد یـاد در قرار نیست تازه شروع کنیاسفا

تر هم بگیري که چفت و بست ها چه جوري است، عمیق تر کار بکنی، متن ها را حل می کنیم عمیق 
د، ما نهایـه د باشیاول مرحله کار فلسفی کردن، اینجوري نبا،می شودکارتازه اولکار بکنی، و الا این

را حلقه واسط در نظر می گیریم با این دیدگاهی که می گوییم، یعنی آنجا می رویم خیلی از چیز ها را 
می دانیم، فقط می خواهیم جمع و جور آن بکنیم، متن ها خوانده بشود، کنار هم چیده بشود، عمیـق 

خوب داشته باشد، نتیجتـاً تر بکنیم و به یک جاهاي خوب برسیم، که اگر چنین سمتی را حلقه واسط
سـال 15تر می بندیم، به ویژه فضاي درسی حوزوي ما که گاهی خیلی زودن رامااسفار کار هایما در 

کار هم نکـرده چیز سال اسفار و، هنوز هم در هیچ 15سال یا 10درگیر اسفار می شود، بدایه و نهایه 
تحقیقات هم نکشیده است و به نتیجه نرسیده است، عمر هم که رفته است به آخر هم هنوز در است و 

نمی شود ، باید فکري کرد. به نظر من این حلقه واسـط خیلـی مـی که پس چه کار باید بکند؟ اینکه 
، نمـی گـوییم بیایدتواند کمک بکند، حالا ما اینها را می گوییم که بعضی از این ها باید در شرح نهایه

ر بحث بعدي خود، یعنی در اسفار.رف دیگر همین جور یاد بگیرد، به سرعت برود د، طهمه آن

السلام علیکم و رحمه االله.و 

اهمیت کتاب نهایه به 
عنوان حلقه وسط بدایه و 

اسفار


